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  انكاوانه ي انگاره ي وحدت وجودونقد ر

و  محبـت  تبليغ از قبيل مدارا و سعه صدر، -تصوف در كنار دستاوردهاي ارزشمند فردي و اجتماعي    

در وجه اجتماعي سياسـت گريـزي و در    .آفات و آسيب هايي هم داشته است -پلوراليسم و تكثر پذيري

  .ي استقلال فردي و اشاعه اطاعت كوركورانه و خودباختگيوجه شخصي تبليغ فناي مريد در مراد و نف

اهل تصوف مراد و مرشد را در حد يك انسان كامل و خطاناپذير بزرگ مي كردند و وظيفه ي سـالك      

 .اين خودباختگي هم به مريد آسيب مي زد هم بـه مـراد   .را انحلال وجودي و فكري در پير مي دانستند

هم گداي توجه و ارادت مريد مـي   مراد خود كه در آن مي زد ابل را دامني وابستگي دوطرفه و متقنوع

  .شد

رابطـه محبـت آميـز و     رابطـه ي سـالم،   از منظر روانشناسي سلامت و روانشناسي روابط،    

كوتاه تـرين و مـوجزترين    .عاشقانه اي است كه استقلال و فرديت طرفين رابطه را نفي نكند

در اين دو كلمـه يـك دنيـا     ."خودت باش" :اين دو كلمه است دستورالعمل روانشناسي سلامت

  :خودت باش يعني .معنا هست

 .بـر اسـاس صـرافت طبـع عمـل كـن       .خودباخته نباش و با فكر و احساس خودت زندگي كن -1

  .همرنگ جماعت مباش

 .قيد و بندهاي ارثي و عرفي و سنتي نامعقول را كنـار بگـذار   .راحت باش .طبيعي و ساده باش -2

 .بدون ريا و تظاهر زندگي كن بدون ماسك و نقاب، .نع و تكلف زندگي نكنبا تص

 .آن ها را بـه حـال خـود رهـا نكـن      .جسم و روح خودت برسبه  .هواي خودت را داشته باش -3

برنامه ي واقع بينانه و هدف گذاري برنامه مندي براي  .بخواه كه هر روزت بهتر از ديروز باشد

 .داشته باش تتحقق توانايي هاي بالقوه خود

حجـاب   "خود"، اما در تصوف ما  .مي بينيم كه اين دستورالعمل دوكلمه اي چه پهنا و ژرفايي دارد     

  .بود و بايد از ميان برداشته مي شد

و  يمارگونه اسـت و مبتنـي بـر دوگانـه     ب از منظر روانشناسي امروز اين گونه رابطه ي مريد و مرادي،    

كنكاش و بررسي ارتباطات واقعي بين مريدان و مـرادان چـه    .نفرت است)/ نارسيسم(دوقطبي شيفتگي 

از طرفـي   .در گذشته و چه در حال نشان مي دهد كه اين دوقطبي به ميزان زيادي وجود داشـته اسـت  

 -ن رابطه و بايدها و نبايـدهاي آن جوگيري و جو حاكم بر اي به لحاظ -مريد شيفته مراد بوده و از طرفي

از سوي ديگر به همان اندازه كه نسـبت بـه مـراد خـود و      .ه اين شيفتگي تظاهر هم مي كردمريد بايد ب
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داريم چون آن ها را به نوعي رقيـب مـراد    تداريم از مرادها و فرقه هاي ديگران نفرشيفتگي فرقه خود 

  .تلقي مي كنيم "من"و فرقه ي  "من"

 .وجـود نـدارد و كمـال امـري نسـبي اسـت       انسان كامل و خطاناپـذير  از منظر انسان شناسي علمي،    

امـا ايـن    .ايد و نمي تـوان در او فـاني شـد   ببنابراين شيخ و پير و مراد هم خطاپذير و جايزالخطاست و ن

ول استقلال مريـد  بمراد مي تواند ضمن ق .رابطه مي تواند يك رابطه ي مكمل و متقابل و دوسويه باشد

به فرديت تكامل يافته خود برسـد يعنـي ايـن فرديـت را كامـل و       و اند تا خودش باشدـاري رسـبه او ي

قابـل قبـول اسـت     بنابراين انگاره ي وحدت تا آن جا كه به تحكيم يك رابطه اشـاره دارد،  .كامل تر كند

هميشه فاصله اي هست و بايد هم باشـد   .به خطا مي رود ولي آن جا كه يكي را در ديگري فنا مي كند،

كمـال مـن بـا     .كمال هركس غير از كمال ديگري اسـت مثل هم نيستند و  چرا كه هيچ دو نفري

در تصـوف مـا بـه جـاي      .كمال هر كس تحقق و فعليت يافتن فرديت اوسـت  .كمال تو فرق دارد

در روانشناسـي   .در فرديت پيـر منحـل و معـدوم گـردد     شده فرديت انسان هاتلاش مي  تحقق فرديت،

كـه نـزد عرفـاي مـا بسـيار رايـج اسـت نگـاه مثبـت و           "و مجنوني للي مبوليكامروز به استعاره ي  س

به قول فروغ فرخزاد علم روانشناسي اين رابطـه را رابطـه اي بيمارگونـه     .آميزي وجود ندارد -استحسان

تصوف ما فرديت ها و تفاوت  .تلقي مي كند كه مبتني بر نوعي مازوخيسم و خودآزاري جنون آميز است

و حكم بـه فنـا و اسـتغراق     امروز به رسميت شناخته به رسميت نمي شناسدهايي را كه انسان شناسي 

  .كامل مي كند
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  ژَك لكان و محمد جعفر مصفا 

با مطالعات آكادميك و كلينيكي و  است ر برسد چرا كه لكان روانكاويشايد مقايسه لكان و مصفا مع الفارق به نظ

ي مختلـف  ن هـا در مكـا  تجربـي  خودشناسـي  نـوعي  به دنبال كهمصفا  محققي بدون مطالعات دانشگاهي است 

في مـي گويـد و مقصـودش    مصفا به خودش دكتر عل. ست آن ها را انتشار داده ا وخودش به نتايجي رسيده است 

با تمام اين اوصاف شباهت هاي آموزه هاي لكان و مصفا قابـل تامـل   . شكي تجربي و سنتي است چيزي مثل پز

تا پيش از آن او اجزاي . لكان مي گويد كودك تا قبل از مرحله ي آينه اي ، تصور و تصويري از خود ندارد . است 

ه حس تمايز و تشخصي نسـبت  به سر مي برد بدون آن ك بدن خود و مادر را مي بيند و در احساس وحدتي كامل

و متمايز را تجربه مـي   در آينه است كه براي اولين بار اين حس تشخص. به بقيه ي جهان وجهانيان داشته باشد

مـوزي ، جهـت كلامـي و    اين خود شيفتگي با تكـوين زبـان آ  . ر كامل و ايده ال مي شود يكند و شيفته اين تصو

، پروژة رسيدن به تصويرايده آلي را پـي   و به كمك زبان ك ضمن گفتاركود از اين بعد گفتاري هم پيدا مي كند و
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حتي عقل در اين تكاپو بي طرف نيست و براي رسيدن به اين تصوير ايده آلي ، به سانسور و تحريـف  . مي گيرد 

  .حقايق دست مي زند 

  

او مـي آمـوزيم كـه خـود را     مصفا هم مي گويد كودك احساس تمايز با دنيا را ندارد ولي ضمن تعليم و تربيت به 

عبارت از شبه ارزش هاي لفظي و كلامي بداند و يك تصوير ذهني و لفظي از خود جعل كند و زنـدگي واقعـي را   

  .براي رسيدن به آرمان هاي پوچ و لفظي اين تخفيف ايده آل فدا كند 

   


